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جامعه ای که دیگر منتظر نمی ماند
ســیدمهرداد بنی هاشــمی کهنگی: آدم ها  فقط با آنچه امروز دارند  زندگی 
نمی کنند. بخش مهمی از زندگی انســان به چیزی وابسته است که هنوز 
نیامــده: فردا. دانشــجویی که ســال ها درس می خواند، کارمندی که بخشــی از 
درآمدش را کنار می گذارد، زوجی که برای خرید خانه برنامه می ریزد یا خانواده ای 
که درباره داشــتن فرزند تصمیم می گیرد، همگی روی یک فرض ســاده حســاب 
می کنند: آنچه امروز برایش تصمیم می گیرند، فردا هنوز معنا خواهد داشــت. اما 
وقتــی این فرض بارها و بارها در معرض تغییر قرار می گیرد، فقط شــرایط زندگی 
دشوار نمی شود؛ منطق انتخاب کردن تغییر می کند. وقتی برنامه ریزی جای خود را 
به احتیاط می دهد، هیچ کس آینده را دقیق نمی داند. مســئله  ندانســتن نیســت؛ 
مســئله زمانی آغاز می شــود که فرد احســاس کند حتی نمی تواند حدود فردا را 
تخمیــن بزند. در چنین وضعــی، تصمیم های بزرگ پرهزینه تر به نظر می رســند. 
راه اندازی یک کسب وکار، خرید خانه، تغییر شغل یا حتی تشکیل خانواده، نیازمند 
محاسبه ای است که اگر متغیرهای اصلی دائما تغییر کنند، دشوار می شود. نتیجه 
الزاما اعتراض یا ناامیدی نیست؛ گاهی واکنش بسیار ساده تر است: تصمیم نگرفتن. 
تصمیم به تعویق می افتد، سرمایه حفظ می شود، ریسک کاهش پیدا می کند و فرد 
ترجیــح می دهد گزینه های خود را باز نگه دارد. این رفتار از منظر فردی قابل فهم 

است، اما وقتی به رفتار میلیون ها نفر تبدیل شود، پیامد آن دیگر فردی نیست.
هزینه اجتماعی تعویق

جامعه برای پیشــرفت به تصمیم هایی نیاز دارد که نتیجه آنها فوری نیســت. 
کسب وکار، آموزش، تشــکیل خانواده، سرمایه گذاری و مشارکت مدنی، همگی به 
نوعی تعهد نســبت به آینده نیاز دارند. اگر افراد دائما احساس کنند شرایط ممکن 
اســت پیش از رسیدن نتیجه تغییر کند، طبیعی است محافظه کارتر شوند. در این 
شرایط، بخشــی از انرژی جامعه به جای تولید و ســاختن، صرف حفظ موقعیت 
موجود می شود. این تغییر را می توان در بسیاری از رفتارهای اجتماعی دید: جوانی 
کــه ازدواج را عقب می اندازد، نیروی متخصصی که مهاجرت را جدی تر بررســی 
می کند، سرمایه گذاری که ترجیح می دهد سرمایه خود را از فعالیت های پرریسک 
دور کند یا شــهروندی که دیگر برای حضور در امور عمومی انگیزه سابق را ندارد. 
هیچ یــک از این رفتارها را نمی توان با یک علت توضیح داد، اما کنار هم قرار گرفتن 

آنها می تواند نشانه یک تغییر عمیق تر باشد: کاهش تمایل به تعهدات بلندمدت.
اعتماد چگونه فرسوده می شود؟

در این میان، مســئله فقط اعتماد نیســت؛ قابلیت پیش بینی رفتار نهادها نیز 
اهمیت دارد. شــهروند زمانی می تواند بر یک قانون، سیاســت یا نهاد حساب کند 
که میان تصمیم و نتیجه  رابطه ای نسبتا روشن وجود داشته باشد. وقتی این رابطه 
مرتب دستخوش تغییر شود، تجربه گذشته دیگر راهنمای مطمئنی برای تصمیم 
آینده نیســت. در چنین فضایی، اعتماد به تدریج هزینه بر می شود؛ یعنی فرد برای 
اعتماد کردن، شواهد بیشــتری طلب می کند و در برابر وعده ها محتاط تر می شود. 
این وضعیت زمانی پیچیده تر می شــود که شهروند احساس کند حتی مشارکت او 
نیز تأثیر چندانی بر نتیجه ندارد. اینجا مسئله از «اعتماد ندارم» به «اثرگذار نیستم» 
تغییر می کند. و این تغییر مهم اســت؛ زیرا بی اعتمادی ممکن است فرد را منتقد 

کند، اما احساس بی اثری می تواند او را از مشارکت کنار بکشد.
 جامعه ای که مسیر خود را جدا می کند

وقتی اطمینان به قواعد عمومی کاهش یابد، افراد بیشتر تلاش می کنند زندگی 
خود را مســتقل از محیط پیرامون مدیریت کنند. مهاجرت می تواند به راهی برای 
دســتیابی به ثبات تبدیل شود. نگهداری دارایی می تواند جای سرمایه گذاری مولد 
را بگیرد. شــبکه های شخصی و خانوادگی ممکن است بیش از نهادهای عمومی 
اهمیت پیدا کنند و هرکس به دنبال ســاختن یک «حاشیه امن» برای زندگی خود 
باشد. این روند الزاما با صدای بلند اتفاق نمی افتد. ممکن است خیابان آرام باشد، 
اما در تصمیم های مردم تغییر بزرگی رخ داده باشــد. جامعه می تواند بدون آنکه 

فریاد بزند، از آینده ای که به آن اعتماد ندارد فاصله بگیرد.
وقتی انتظار از جامعه گرفته می شود

شاید یکی از عمیق ترین نشانه های یک بحران اجتماعی، افزایش اعتراض یا نارضایتی 
نباشد؛  زمانی باشد که افراد دیگر حاضر نباشند زندگی خود را به تغییرات آینده گره بزنند. 
در این مرحله، آدم ها الزاما خشــمگین نیستند؛ ممکن است فقط محتاط تر شده باشند، 
کمتر تعهد بدهند، کمتر ریسک کنند و بیشتر به فکر راه نجات شخصی باشند.  اینجاست 
که مســئله از یک بحران اقتصادی یا سیاسی فراتر می رود. جامعه ای که هرکس در آن 
فقط به فکر نجات فردی خود باشــد، به  تدریج توان ســاختن آینده مشترک را از دست 
می دهد. در چنین شرایطی، ســخن گفتن از «امید» به تنهایی کافی نیست. انسان زمانی 
بــرای فردا برنامه می ریزد که بتواند حداقلی از ثبــات را تجربه کند؛ بداند قانون ناگهان 
بی اعتبار نمی شود، تصمیم اقتصادی اش در فاصله کوتاه دگرگون نمی شود و مشارکت 
او می تواند نتیجه ای واقعی داشته باشد. بنابراین بازسازی افق اجتماعی بیش از آنکه به 
شعار نیاز داشته باشد، به ثبات، شفافیت، پاسخ گویی و امکان اثرگذاری نیاز دارد. اعتماد 

چیزی نیست که بتوان آن را مطالبه کرد؛ باید آن را در تجربه روزمره ساخت.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

مقایسه آرامکو و شرکت ملی نفت ایران

تفاوت دو رویکرد در گزارش مالی مسئولیت اجتماعی
یادداشتیادداشت

مهدی افشارنیک: آرامکو در گزارش پایداری ۲۰۲۵ خود اعلام کرده است در این سال 
۵۴۱ میلیون دلار «ســرمایه گذاری اجتماعی» انجام داده؛ رقمی که در ســال ۲۰۲۴ 
حدود ۵۸۳ میلیون دلار و در ســال ۲۰۲۳ حدود ۴۷۵ میلیون دلار بوده اســت. این 
عدد، طبق تعریف خود آرامکو، شــاخصی در گزارش پایداری شــرکت است؛ نه یک 
ردیف مســتقل در صورت های مالی حسابرسی شــده. بنابراین نمی توان آن را بدون 
دانستن روش محاسبه، دامنه هزینه ها و تعریف «سرمایه گذاری اجتماعی» با بودجه 
مسئولیت اجتماعی شرکت های دیگر مقایسه کرد. با این حال، اهمیت گزارش آرامکو 
فقط در اعلام این رقم نیســت. شرکت توضیح می دهد این منابع در چه حوزه هایی 
هزینه شــده، چه گروه هایی از آنها بهره برده اند، چه اهدافی دنبال شــده و عملکرد 
شرکت در شاخص هایی مانند اشتغال، بومی ســازی، آموزش، تنوع زیستی، مصرف 
آب، بازیافت پسماند و نشــت های هیدروکربنی چگونه بوده است. در مقابل، درباره 
شرکت ملی نفت ایران گزارش عمومی، منظم و قابل  مقایسه ای با چنین سطحی از 
جزئیات در دسترس نیست. ممکن است شرکت ملی نفت، وزارت نفت، شرکت های 
تابعه یا نهادهای محلی از اجرای پروژه هایی مانند ســاخت مدرســه، توســعه راه، 
آبرســانی، تجهیز مراکز درمانی یــا حمایت از مناطق نفت خیز خبــر بدهند؛ اما این 
اطلاعات معمولا در قالب یک گزارش ســالانه و جامع منتشــر نمی شــود که در آن 
بودجه، اهداف، شــاخص های عملکرد، نتایج و روند چندســاله یک جا قابل بررسی 
باشد. بنابراین مقایسه مستقیم رقم ۵۴۱ میلیون دلار با شرکت ملی نفت ایران ممکن 
نیســت؛ نه لزوما به این دلیل که شــرکت ایرانی هیچ هزینه ای در حوزه مســئولیت 
اجتماعی ندارد، بلکه به این دلیل که رقم رســمی، دامنه هزینه ها، روش محاســبه 
و نتایج آن به شــکل شفاف و استاندارد گزارش نمی شود. مسئله فقط نبود یک عدد 

نیست؛ مسئله نبود امکان پاسخ خواهی است.
آرامکو در گزارش خود میان سه موضوع تفاوت می گذارد: سرمایه گذاری اجتماعی، 
اثر اقتصادی عملیات و عملکرد محیط زیســتی. این تفکیک به خواننده اجازه می دهد 
بفهمد شــرکت چه مقدار بــرای پروژه های اجتماعی هزینه کرده، چــه میزان ارزش 
اقتصادی در داخل عربســتان ایجاد کرده و فعالیت های اصلی آن چه اثری بر محیط  
زیست داشته است. در مورد شرکت ملی نفت ایران، چنین تصویری به  صورت عمومی 
و منسجم وجود ندارد. اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی معمولا پراکنده است: 
بخشی در خبرهای وزارت نفت، بخشی در اطلاعیه های شرکت های تابعه، بخشی در 

گزارش های استانی و بخشی در اظهارات مدیران.
اما وقتی این اطلاعات در یک گزارش واحد جمع نمی شــود، پاسخ به پرسش های 

ساده ای دشوار است:
* مجموع هزینه مسئولیت اجتماعی شرکت در هر سال چقدر بوده است؟

* این هزینه ها در کدام استان ها و حوزه ها انجام شده اند؟
* چه سهمی به آموزش، سلامت، زیرســاخت، محیط  زیست یا توسعه اقتصادی 

اختصاص یافته است؟
* چند پروژه به پایان رسیده و نتیجه آنها چه بوده است؟

* این هزینه ها چه نسبتی با درآمد، تولید یا سرمایه گذاری شرکت داشته اند؟
* عملکرد شرکت در طول زمان بهتر شده یا ضعیف تر؟

* جوامع محلی چه نقشی در انتخاب و ارزیابی پروژه ها داشته اند؟
* چه نهادی بر هزینه کرد و نتیجه پروژه ها نظارت کرده است؟

در نتیجــه، تفاوت اصلی میان آرامکو و شــرکت ملی نفت ایــران فقط در میزان 
احتمالی هزینه کرد نیست؛ در قابلیت مشاهده و ارزیابی عملکرد است.

انتقاد اول: رقم های بزرگ، اما تعریف های مبهم
یکی از نقدهای مهم به گزارش های مسئولیت اجتماعی شرکت های نفتی، از جمله 
آرامکو، این است که رقم های اعلام شده همیشه به سادگی قابل راستی آزمایی نیستند.

«ســرمایه گذاری اجتماعی» می تواند طیف گســترده ای از هزینه ها را شامل شود: 
کمک های خیریه، حمایت از آموزش و ســلامت، پروژه های محیط زیستی، برنامه های 
فرهنگی، هزینه های توسعه جوامع محلی و حتی بخشی از پروژه هایی که به فعالیت 
اقتصادی یا الزامات عملیاتی شــرکت مربوط اند. اگر شــرکت دقیقا توضیح ندهد چه 
هزینه هایی در این رقم گنجانده شده و چه هزینه هایی خارج از آن قرار گرفته اند، عدد 
اعلام شــده بیشتر از آنکه ابزار مقایسه باشــد، به یک شاخص ارتباطی تبدیل می شود. 
منتقدان همچنین می پرسند آیا این هزینه ها واقعا به نیازهای اولویت دار جوامع محلی 
پاسخ می دهد یا بیشتر به پروژه هایی اختصاص می یابد که برای تصویر عمومی شرکت 
جذاب ترند. ساخت یک مرکز آموزشی یا کاشت درخت، اگر بدون سنجش نیاز، ارزیابی 
نتیجه و برنامه نگهداری انجام شــود، لزوما به توســعه پایدار منجر نمی شود. از این 
منظر، گزارش آرامکو یک گام جلوتر از ســکوت آماری اســت، اما پایان بحث نیست. 
انتشــار عدد زمانی ارزش نظارتی پیدا می کند که تعریف، روش محاســبه، قراردادها، 

مجریان، نتایج و ارزیابی مستقل پروژه ها نیز روشن باشد.

انتقاد دوم: مسئولیت اجتماعی نباید جای جبران خسارت را بگیرد
نقد مهم تر به شــرکت های نفتی این اســت که پروژه هــای اجتماعی نباید جای 
مســئولیت اصلی آنها را بگیرد. یک شــرکت نفتی ممکن است مدرســه بسازد، از 
برنامه های فرهنگی حمایت کند یا در پروژه های حفاظت از مرجان مشارکت داشته 
باشد؛ اما هم زمان با نشت نفت، آلودگی هوا، مشعل سوزی، مصرف بالای آب، تخریب 
زمین یا آسیب به معیشت جوامع محلی مواجه باشد. در چنین شرایطی، پروژه های 
اجتماعی نمی توانند جایگزین پیشــگیری از آلودگی، جبران خسارت و اصلاح اثرات 
عملیات شوند. آرامکو در گزارش پایداری خود برخی شاخص های منفی را نیز منتشر 
کرده است. تعداد نشت های هیدروکربنی از هفت مورد در سال ۲۰۲۴ به ۱۲ مورد در 
ســال ۲۰۲۵ افزایش یافته و انتشار اکسیدهای گوگرد نیز بیشتر شده است. شرکت در 
عین حال اعلام کرده نرخ بازیابی مواد ناشــی از نشت ها در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۰ درصد 
رسیده است. انتشار این داده های منفی امکان پرسشگری ایجاد می کند، اما منتقدان 
می توانند همچنان بپرســند علت افزایش نشت ها چه بوده؟ شدت و محل آنها کجا 
بوده است؟ چه خسارتی به محیط  زیست و جوامع محلی وارد شده؟ هزینه پاکسازی 
و جبران خسارت چقدر بوده؟ و آیا ارزیابی مستقلی انجام شده است؟ این پرسش ها 
درباره شــرکت ملی نفت ایران جدی تر است؛ زیرا داده های یکپارچه و سالانه درباره 
نشــت نفت، آلودگی خاک و آب، مشعل سوزی، انتشــار آلاینده ها، مصرف آب، تولید 
پسماند و خسارت های واردشده به جوامع محلی به صورت عمومی و منظم منتشر 

نمی شود.

از خرید خارجی تا ساخت زنجیره تأمین داخلی
آرامکو برنامه iktva را در ســال ۲۰۱۵ با هدف افزایش سهم تولید داخلی در خرید 
کالا و خدمات آغاز کرد. در ســال ۲۰۲۵ سهم محتوای داخلی در خرید کالا و خدمات 
آرامکــو به ۷۰ درصد رســید؛ در حالی که این رقم در ســال ۲۰۲۳ حدود ۶۵ درصد و 
در ســال ۲۰۲۴ حدود ۶۷ درصد بود. هدف شرکت، رساندن این سهم به ۷۵ درصد تا 
ســال ۲۰۳۰ است. آرامکو اعلام کرده برنامه iktva تاکنون بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار به 
تولید ناخالص داخلی عربستان افزوده و زمینه ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار شغل مستقیم 
و غیرمســتقیم را فراهم کرده اســت. همچنین بیش از ۹ میلیارد دلار ســرمایه گذاری 
خارجی از طریق این برنامه جذب شده است. شرکت بیش از ۲۰۰ فرصت بومی سازی 
در ۱۲ بخش اقتصادی شناســایی کرده که مجموع بازار سالانه آنها حدود ۲۸ میلیارد 
دلار برآورد می شــود. این سیاســت به بیش از ۳۵۰ ســرمایه گذاری از ۳۵ کشور برای 
ایجاد ظرفیت های تولیدی در عربستان منجر شده و ۴۷ محصول استراتژیک که پیش 
از این در کشــور تولید نمی شدند، بومی سازی شــده اند. این بخش از عملکرد آرامکو 
نشان می دهد شــرکت تلاش کرده مسئولیت اجتماعی را فقط به کمک های خیریه یا 
پروژه های عمرانی محدود نکند. این مفهوم وارد قراردادهای خرید، انتخاب تأمین کننده، 
توســعه صنایع داخلی، آموزش نیروی انسانی و سیاست اشتغال شده است. اما اینجا 
نیز یک ملاحظه انتقادی وجود دارد؛ بومی سازی زمانی به توسعه پایدار منجر می شود 
که شرکت های داخلی واقعا توانمند شوند، رقابت شکل بگیرد و قراردادها به شبکه ای 
محدود از پیمانکاران نزدیک به شــرکت ختم نشود. صرف اعلام سهم خرید داخلی، 
بدون انتشــار اطلاعات درباره تعداد تأمین کنندگان، کیفیت قراردادها، مدت همکاری، 
سهم شرکت های کوچک و میزان انتقال فناوری، تصویر کاملی ارائه نمی دهد. در مورد 
شــرکت ملی نفت ایران، اصل حمایت از ساخت داخل و استفاده از توان شرکت های 
ایرانی وجود دارد؛ اما گزارش عمومی و منسجمی که نشان دهد این سیاست چه میزان 
ارزش اقتصادی ایجاد کرده، چند شــغل به وجود آورده، چه تعداد شــرکت کوچک و 
متوســط را وارد زنجیره تأمین کرده و ســهم خرید داخلی در طول زمان چگونه تغییر 
کرده است، به طور منظم منتشر نمی شود. ممکن است بخش مهمی از این فعالیت ها 
در عمل انجام شده باشــد، اما وقتی داده ها منتشر نمی شوند، جامعه نمی تواند میان 

عملکرد واقعی، ادعاهای مدیریتی و تبلیغات سازمانی تفاوت بگذارد.

۱۶ مرکز آموزشی و ۸۵ هزار فارغ التحصیل
یکــی دیگر از اجزای مــدل آرامکو، اتصال آمــوزش به بازار کار اســت. آرامکو از 
شبکه ای شامل ۱۶ مرکز ملی آموزش حمایت می کند و اعلام کرده است از سال ۲۰۰۸ 
تاکنون بیش از ۸۵ هزار نفر در حدود ۱۰۰ رشته و تخصص از این مراکز فارغ التحصیل 
شده اند. در ســال ۲۰۲۵ نیز ۹۰.۹ درصد کارکنان آرامکو سعودی بوده اند. اهمیت این 
اعداد فقط در میزان اشتغال نیست. آموزش در این مدل به زنجیره تأمین متصل شده 
اســت: افزایش تولید داخلی به نیروی متخصص نیاز دارد، مراکز آموزشی این نیروی 
انسانی را تربیت می کنند و توسعه زنجیره تأمین برای آنها بازار کار ایجاد می کند. یعنی 

یک زنجیره شکل می گیرد:
خرید شرکت �  تولید داخلی �  آموزش مهارتی �  اشتغال �  افزایش درآمد 

و ظرفیت اقتصادی محلی.

در ایران نیز شــرکت ملی نفت و شرکت های تابعه در مناطق عملیاتی برنامه های 
آموزشی، کارآموزی و حمایت از دانشگاه ها و مراکز فنی دارند؛ اما اطلاعاتی مانند تعداد 
دقیق آموزش دیدگان، نرخ جذب آنها در بازار کار، ســهم نیروهای بومی از استخدام ها 
و اثر این برنامه ها بر اقتصاد مناطق نفت خیز به  صورت منظم و قابل  مقایســه منتشر 
نمی شود. در نتیجه، حتی اگر فعالیت هایی مشابه وجود داشته باشد، نبود داده باعث 

می شود نتوان درباره اثربخشی آنها قضاوت کرد.

شرکت های کوچک؛ حلقه ای که در ایران دیده نمی شود
آرامکو برنامه Taleed را برای رشــد شــرکت های کوچک و متوسط طراحی کرده 
اســت. این برنامه از توسعه کسب وکار و شبکه ســازی تا جذب سرمایه و توسعه بازار 

را پوشش می دهد.
در ســال ۲۰۲۵ یکی از برنامه های Taleed بیش از ۱۳۰۰ شرکت کوچک و متوسط 
را برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای تحت پوشــش قرار داد. این شرکت ها برای 
تعیین خط پایه انتشــار، تدوین اهداف کاهش انتشــار، تهیه نقشــه راه خالص صفر و 
افزایش بهره وری انرژی حمایت شــده اند. در اینجا سیاســت محیط زیستی از سیاست 
توسعه کسب وکار جدا نیست؛ شرکت های کوچک داخلی هم زمان با ورود به زنجیره 
اقتصادی، برای تطبیق با استانداردهای محیط زیستی آماده می شوند. در ایران، شرکت 
ملی نفت و شرکت های تابعه با پیمانکاران و سازندگان داخلی همکاری گسترده دارند، 
اما گزارش عمومی جامعی وجود ندارد که نشان دهد چند شرکت کوچک و متوسط از 
این همکاری ها بهره برده اند، چه میزان قرارداد به آنها رســیده، چه تعداد شغل ایجاد 
شده و این شــرکت ها تا چه اندازه توانسته اند از وابستگی به قراردادهای دولتی فراتر 
بروند. این تفاوت مهم است: آرامکو برای بخشی از برنامه های خود عدد، هدف و روند 
ســالانه ارائه می کند؛ در ایران معمولا خبر اجرای پروژه منتشــر می شود، اما داده ای 

درباره نتیجه، هزینه، اثر اقتصادی و میزان تحقق هدف در دسترس نیست.

۵۴۱ میلیون دلار؛ در برابر سکوت آماری
براســاس گزارش پایداری ۲۰۲۵ آرامکو، میزان سرمایه گذاری اجتماعی شرکت در 
این ســال ۵۴۱ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸۳ میلیون دلار 
و در ســال ۲۰۲۳ حدود ۴۷۵ میلیون دلار گزارش شــده اســت. این رقم یک سرفصل 
مســتقل در صورت سود و زیان آرامکو نیست، بنابراین مقایسه آن با بودجه مسئولیت 
اجتماعی شرکت های دیگر فقط زمانی معتبر است که شرکت مقابل نیز رقم خود را با 
تعریف و روش محاســبه مشابه منتشر کرده باشد. درباره شرکت ملی نفت ایران، رقم 
سالانه ای با همین عنوان و با همین سطح از شفافیت در یک گزارش پایداری رسمی و 
قابل  دسترسی منتشر نمی شود. ممکن است هزینه های اجتماعی از مسیرهای مختلف 
انجام شوند؛ از بودجه شــرکت های تابعه و مناطق نفت خیز تا اعتبارات وزارت نفت، 
مســئولیت های اجتماعی پروژه ها یــا توافق با اســتانداری ها و فرمانداری ها. اما نبود 
چارچوب گزارش دهی واحد، جمع کردن این ارقام و مقایســه آنها را دشوار یا ناممکن 
می کند. گزاره دقیق این نیست که «آرامکو مسئولیت اجتماعی دارد و شرکت ملی نفت 
ایران ندارد»؛ گزاره دقیق تر این است: آرامکو درباره بخشی از هزینه ها و نتایج مسئولیت 
اجتماعی خود گزارش رسمی، عددی و قابل  پیگیری منتشر می کند؛ شرکت ملی نفت 

ایران چنین گزارش جامع، منظم و قابل  مقایسه ای منتشر نمی کند.
این تفاوت، تفاوت میان «انجام فعالیت» و «پاسخگوبودن درباره فعالیت» است.

پروژه های زیرساختی؛ حلقه مفقوده یا هزینه های پراکنده؟
یکی از انتقادهای جدی به مدل های مســئولیت اجتماعی شــرکت های نفتی این 
اســت که پروژه های نمایشی و کوتاه مدت گاهی جای سرمایه گذاری های زیرساختی را 

می گیرند.
جامعه محلی ممکن است به مدرسه، درمانگاه یا کمک نقدی نیاز داشته باشد، 
اما در بســیاری از مناطق نفت خیز مسئله اصلی چیز دیگری است: آب پایدار، شبکه 
فاضــلاب، جاده ایمن، حمل ونقــل عمومی، برق پایدار، اینترنت، مدیریت پســماند، 
احیای زمین های آلوده و ایجاد شغل پس از پایان عمر میدان. این پروژه ها پرهزینه تر، 
زمان برتــر و کم جذاب تر از افتتاح یک ســاختمان یا اجرای یــک برنامه تبلیغاتی اند؛ 
اما اثر آنها بر کیفیت زندگی ماندگارتر اســت. درباره آرامکو نیز می توان پرســید چه 
ســهمی از ۵۴۱ میلیون دلار ســرمایه گذاری اجتماعی به زیرساخت های عمومی و 
بلندمدت اختصاص یافته و چه ســهمی صرف برنامه هــای کوتاه مدت، کمک های 
موردی، رویدادها یا پروژه هایی شده که سنجش اثر آنها دشوار است. گزارش شرکت 
دربــاره حوزه های مختلف فعالیت اطلاعاتی ارائه می کند، اما برای قضاوت دقیق تر 
باید جزئیات بیشتری درباره هزینه هر پروژه، عمر مفید، هزینه نگهداری، ذی نفعان و 

ارزیابی مستقل منتشر شود. 
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید
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